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نسل به نسل
 با ميراث حسين)ع( 

و زينب)س( 
قد کشيده‌ايم

محسن سپاسي، کارشناس ديني، تربيتي و رسانه در 
گفت‌وگو با »جوان« مي‌گويد: وقتي کودک مي‌بيند 
پدر و مادر با شور و شعور در مجالس عزاداري امام 
حسين)ع( حضور ميي‌ابند، لباس عزا بر تن مي‌کنند، 
از نام و ياد اهل‌بيت)ع( با احترام سخن مي‌گويند و 
خانه را در ايام محرم رنگ و بوي حسيني مي‌بخشند، 
اين رفتارها به‌صورت طبيعي در ذهن و جان او الگو 
مي‌شود. متن گفت‌وگو با وي به شــرح زير است. 

 
چه ويژگي‌هايي در فرهنگ ايراني موجب 
شده اســت که عزاداري امام حسين)ع( به 

يک سنت خانوادگي ماندگار تبديل شود؟
يکي از مهم‌ترين دلايلي که عزاداري امام حســين)ع( 
را به سنتي ريشه‌دار و ماندگار در خانواده ايراني تبديل 
کرده، هم‌سويي عميق مفاهيم عاشورا با روح تاريخي و 
فرهنگي ايرانيان است. ايرانيان از ديرباز ادبيات و هويت 
فرهنگي خود را در قالب اسطوره‌ها و روايت‌هايي شکل 
داده‌اند که بر محور پهلواني، حق‌طلبي، ظلم‌ســتيزي 
و دفاع از حقيقت اســتوار بوده اســت، مفاهيمي که 
به‌روشني در حماسه عاشورا نيز جلوه‌گر است. در آثار 
حماسي، الگوي قهرماناني ديده مي‌شود که براي عدالت 
و حقيقت ايســتادگي مي‌کنند، و هميــن روحيه در 
واقعه کربلا به شکلي عيني و تاريخي تبلور يافته است. 
ازاين‌رو ايرانيان در چهره‌هاي کربلا همان آرمان‌هايي 
را بازشناختند که پيش‌تر در حافظه فرهنگي خود با آن 
زيسته بودند.  شخصيت‌هايي چون امام حسين)ع( به 
عنوان نماد عبادت و عزت، حضرت عباس)ع( به عنوان 
مظهر وفاداري و اســتقامت، و حضــرت زينب)س( به 
عنوان الگوي صبر و رسالت‌مداري، براي خانواده ايراني 
تنها چهره‌هاي تاريخي نيستند، بلکه نمونه‌هاي عيني از 
فضايل اخلاقي‌اند که مي‌توان آنها را در زندگي روزمره 
الگو قرار داد. اين پيوند عاطفي و ارزشــي چنان عميق 
شده که فرهنگ عاشورا حتي در زبان و اصطلاحات رايج 
مردم نيز نفوذ کــرده و تعابيري مانند »صحراي کربلا« 
يا »راست و حسيني« نشــان مي‌دهد که اين فرهنگ 

به بخشي از زيست اجتماعي ايرانيان بدل شده است. 
خانواده چگونه به عنوان نخســتين نهاد 
اجتماعي، زمينه انس عاطفــي فرزندان با 

فرهنگ عاشورا را فراهم مي‌کند؟
خانواده به عنوان نخستين و اثرگذارترين نهاد اجتماعي، 
از همان آغاز تولد، بذر انس عاطفي با فرهنگ عاشورا را 
در جان فرزند مي‌کارد. مادر، به عنوان محور عاطفه در 
خانواده، نقش اصلي را در اين انس‌آفريني ايفا مي‌کند. او 
فرزند را در آغوش مي‌گيرد و از همان ماه‌هاي نخست، در 
مجالس روضه و عزاداري حضور مي‌يابد، محفل به محفل 
و مراسم به مراسم، کودک در فضايي تنفس مي‌کند که 
نام و ياد امام حســين)ع( در آن جاري است. اين تکرار 
عاطفي و محيطي، به‌تدريج در لايه‌هــاي عميق روان 
کودک اثر مي‌گذارد، همان‌گونه که علم روان‌شناســي 
نيز بر تأثير تجربه‌هاي نخستين ســال‌هاي زندگي در 

شکل‌گيري گرايش‌هاي عاطفي تأکيد دارد. 
نماد روشــن ايــن پيوند، حضور مــادران با نــوزادان 
در آيين‌هايــي مانند مراســم‌هاي مرتبــط با حضرت 
علي‌اصغر)ع( اســت، جايي که مادران قنداقه‌ به دست، 
فرزندان خــود را در فضايي سرشــار از محبــت و ياد 
اهل‌بيــت)ع( حاضر مي‌کنند. چنين حضــوري، صرفاً 
يک رفتار آييني نيست، بلکه نوعي تربيت غيرمستقيم و 
عاطفه‌محور است که محبت به اهل‌بيت)ع( را در سرشت 

کودک نهادينه مي‌سازد. 
نقش مــادران و پدران در نهادينه‌ســازي 
آيين‌هاي محرم در ساختار خانواده چيست؟

بي‌ترديد والدين اصلي‌تريــن و اثرگذارترين نقش را در 
شکل‌گيري دينداري و گرايش‌هاي معنوي فرزندان بر 
عهده دارند، چرا که کودک بيشترين زمان و عميق‌ترين 
ارتباط عاطفي خود را در طول شــبانه‌روز با پدر و مادر 
تجربه مي‌کنــد. در اين ميــان، مادر به دليــل پيوند 
عاطفي گســترده‌تر، جايگاه ويژه‌اي در انتقال مفاهيم 

اخلاقي و مذهبــي دارد. وقتي کــودک مي‌بيند پدر و 
مادر با شور و شعور در مجالس عزاداري امام حسين)ع( 
حضور مي‌يابند، لباس عزا بر تــن مي‌کنند، از نام و ياد 
اهل‌بيت)ع( با احترام سخن مي‌گويند و خانه را در ايام 
محرم رنگ و بوي حســيني مي‌بخشــند، اين رفتارها 
به‌صورت طبيعي در ذهن و جان او الگو مي‌شود. تربيت 
در اين حوزه بيش از آنکه با توصيه‌هاي زباني تحقق يابد، 
از مسير »الگوسازي عملي« شکل مي‌گيرد، زيرا فرزندان 
بيش از آنکه شنونده سخنان والدين باشند، ناظر رفتار 
آنانند. در روايتي از پيامبر اسلام)ص( نيز آمده است که 
هر کودکي با فطرت الهي و خداشناسي متولد مي‌شود 
و اين والدين هســتند که مي‌توانند مسير اين فطرت را 

جهت‌دهي کنند. 
چگونه آيين‌هــاي خانگي مانند روضه‌هاي 
خانوادگــي و نذرها به اســتمرار فرهنگ 

حسيني در نسل‌ها کمک کرده‌اند؟
آيين‌هاي خانگي مانند روضه‌هــاي خانوادگي و نذرها، 
يکي از مهم‌ترين بســترهاي انتقال و استمرار فرهنگ 
حسيني در نسل‌هاي مختلف بوده‌اند، زيرا اين مراسم‌ها، 
فرهنگ عاشــورا را از سطح يک مناســبت عمومي به 
درون زندگي روزمره خانواده مي‌آورند. هنگامي که در 
خانه‌اي به نام امام حســين)ع( روضه برگزار مي‌شود، 
فضاي منزل رنگ و بوي معنوي مي‌گيرد و همه اعضاي 
خانواده، به‌ويژه کودکان، خود را بخشــي از اين جريان 
مي‌بينند. کودکان در چنين مجالسي تنها ناظر نيستند، 
بلکه معمولاً مســئوليت‌هايي هرچند کوچک بر عهده 
مي‌گيرند، از چــاي دادن و پذيرايي گرفتــه تا مرتب 
کردن کفش‌ها يا کمــک در آماده‌ســازي نذر. همين 
مسئوليت‌هاي ساده، احســاس تعلق و مشارکت را در 
آنان تقويت مي‌کند و ســبب مي‌شود فرهنگ حسيني 
نه به صورت يک مفهوم انتزاعي، بلکه به عنوان تجربه‌اي 
عيني و خاطره‌ساز در ذهن‌شان ثبت شود. اين مشارکت 
عملي، به‌تدريج در ضمير ناخودآگاه کودک اثر مي‌گذارد 
و او را با اين فرهنگ مأنوس و همراه مي‌کند. نذرها نيز 
کارکرد مشــابهي دارند، وقتي خانــواده براي برگزاري 
مراســم يا اطعام عزاداران نذر مي‌کند، فرزندان شاهد 
پيوند ميان ايمان، عمل و خدمت به ديگران هستند. آنان 
مي‌آموزند که محبت به اهل‌بيت)ع( تنها در احســاس 
خلاصه نمي‌شود، بلکه با ايثار، بخشش و خدمت‌رساني 

معنا پيدا مي‌کند. 
چه ارتباطي ميان مفهوم »خانواده‌محوري« 
در واقعه عاشــورا و اســتقبال تاريخي 
خانواده‌هاي ايراني از اين نهضت وجود دارد؟

يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي نهضت عاشورا اين است که 

اين واقعه صرفاً يک رخداد فردي يا صرفاً نظامي نيست، 
بلکه يک حرکت عميقاً »خانواده‌محور« است که در آن 
نقش زن، مرد، فرزند و پيوندهــاي عاطفي خانوادگي 
به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ ديده مي‌شود. اين ويژگي 
سبب شده است که خانواده‌هاي ايراني نيز به‌طور تاريخي 
با اين نهضت احساس نزديکي و همذات‌پنداري عميق 
داشته باشــند، زيرا فرهنگ ايراني نيز همواره بر محور 

خانواده و روابط عاطفي درون آن شکل گرفته است. 
در ايــن ميــان، الگوگيري از ســيره خانوادگــي امام 
حســين)ع( و همراهي اهل‌بيت)ع( در واقعه کربلا، به 
خانواده‌ها نشان مي‌دهد که دينداري و مقاومت تنها يک 
امر فردي نيست، بلکه يک سبک زندگي جمعي است که 
بايد در محيط خانواده تحقــق يابد. به همين دليل، اگر 
رفتار والدين در زندگي روزمره با ارزش‌هاي حسيني و 
زينبي هماهنگ باشد، فرزندان نيز اين آموزه‌ها را نه‌فقط 
در سطح مناسک، بلکه در عمق سبک زندگي خود دروني 
مي‌کنند. در مقابل، اگر ميان گفتار و رفتار والدين فاصله 
باشــد، کودک ممکن اســت عزاداري را به يک مراسم 
مقطعي و جــدا از زندگي واقعي تقليــل دهد و از درک 

هدف اصلي قيام عاشورا فاصله بگيرد. 

چرا عزاداري محرم توانســته اســت در 
دوره‌هاي مختلف تاريخي حتي در شرايط 
فشار و محدوديت در بستر خانواده تداوم 

يابد؟
تداوم عــزاداري محرم در بســتر خانــواده، حتي در 
دوره‌هاي سخت تاريخي و شرايط فشار و محدوديت، 
ريشه در يک پيوند عميق عاطفي، اعتقادي و هويتي 
دارد. در تجربه تاريخي ايرانيان، به‌ويژه در دوره‌هايي 
مانند حکومت رضاشاه پهلوي که محدوديت‌هايي براي 
برگزاري آيين‌هاي مذهبي ايجاد شده بود، خانواده‌ها 
نه تنها از اين سنت فاصله نگرفتند، بلکه آن را در فضاي 
خصوصي خانه‌ها زنده نگه داشتند. يکي از دلايل اصلي 
اين پايداري، احساس »وفاداري و حق‌شناسي« نسبت 
به برکت‌هايي اســت که مردم در زندگي خود با نام و 
ياد امام حسين)ع( پيوند مي‌دادند. در فرهنگ ايراني، 
نوعي روحيه نان‌ونمک و وفاداري عاطفي نســبت به 
منبع خير وجــود دارد، به اين معنا کــه وقتي فرد يا 
جامعه‌اي احساس مي‌کند از برکت يک مسير بهره‌مند 
شده، خود را متعهد به حفظ و استمرار آن مي‌داند. اين 
احساس در مورد فرهنگ حسيني نيز به شکل گسترده 
وجود داشته است و بسياري از خانواده‌ها، عزاداري امام 
حســين)ع( را عامل برکت، آرامش و انسجام زندگي 

خود مي‌دانستند. 
اســتمرار عزاداري محــرم در تاريخ ايــران صرفاً يک 
مقاومت فرهنگي نيست، بلکه نتيجه پيوند عميق ميان 
ايمان، احساس وفاداري، هويت جمعي و نقش محوري 
خانواده است، پيوندي که باعث شده اين سنت حتي در 

سخت‌ترين شرايط تاريخي نيز زنده و پويا باقي بماند. 
چگونه تجربه‌هاي مشترک حضور خانوادگي 
در هيئت‌ها به ســرمايه عاطفي و معنوي 
مشــترک ميان اعضاي خانــواده تبديل 

مي‌شود؟
حضور مشترک خانواده در هيئت‌هاي عزاداري، به‌ويژه 
در مجالس مرتبط با امام حسين)ع(، زمينه شکل‌گيري 
يک تجربه جمعي عميق را فراهم مي‌کند که به‌تدريج به 
سرمايه‌اي عاطفي و معنوي ميان اعضاي خانواده تبديل 
مي‌شود. در اين فضا، ســخنران و منبري با بيان معارف 
ديني و رهنمودهاي اخلاقــي، چارچوب‌هاي رفتاري و 
»خطوط قرمز« اعتقادي را براي خانواده تبيين مي‌کند 
و اين آموزه‌ها به صورت مشــترک توســط همه اعضا 

دريافت مي‌شود. 
از آنجا که ايــن تجربه به‌صــورت هم‌زمــان و در يک 
فضاي احساسي مشــترک رخ مي‌دهد، اثر آن تنها در 
سطح ذهني باقي نمي‌ماند، بلکه به لايه‌هاي عاطفي و 

رفتاري خانواده نيز نفوذ مي‌کند. پس از پايان مراســم، 
گفت‌وگوهاي خانوادگي درباره ســخنان مطرح‌شده، 
شخصيت امام حســين)ع( و مقايســه آن با رفتارهاي 
فردي، به فرآيند دروني‌سازي اين مفاهيم کمک مي‌کند. 
اعضاي خانواده در اين گفت‌وگوها تلاش مي‌کنند منش 
و رفتار خود را با الگوهاي ارائه‌شــده در مجلس تطبيق 
دهند و همين امر موجب شکل‌گيري نوعي هم‌فکري و 

هم‌جهتي ارزشي در ميان آنان مي‌شود. 
در نتيجه، هيئت تنها يــک فضاي عبادي 
نيست، بلکه به يک »محيط تربيتي مشترک« 
براي خانــواده تبديل مي‌شــود که در آن 
ارزش‌ها، هنجارهــا و معيارهاي رفتاري به 

صورت جمعي بازتعريف و تثبيت مي‌گردد. 
نقش پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هــا در انتقال روايت‌ها و 

خاطرات عاشورايي به نسل جديد چه جايگاهي دارد؟
پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در ســاختار خانواده نقش 
بســيار مهمي در انتقال فرهنگ و خاطرات عاشورايي 
به نسل جديد دارند، زيرا ارتباط عاطفي و کلامي ميان 
آنها و نوه‌ها معمولاً صميمي، مستمر و اثرگذار است. اين 
ارتباط برخلاف شيوه‌هاي آموزشــي رسمي، بيشتر بر 
پايه گفت‌وگوهاي صميمانه، خاطره‌گويي و روايت‌هاي 
شفاهي شــکل مي‌گيرد و همين ويژگي باعث مي‌شود 
پيام‌ها عميق‌تر در ذهن و دل کودک و نوجوان بنشيند. 

در چنين فضايــي، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به‌عنوان 
حاملان تجربه‌هاي زيسته، آنچه را در طول عمر خود از 
معارف و مجالس مرتبط با امام حسين)ع( آموخته‌اند، 
در قالب داستان‌ها، خاطرات و روايت‌هاي جذاب منتقل 
مي‌کنند. از آنجا که اين انتقال با زبان نرم، غيرمستقيم 
و همراه با عاطفه صورت مي‌گيرد، براي نوه‌ها جذابيت 
بيشــتري دارد و آنها را به شــنيدن و همراهي ترغيب 

مي‌کند. 
سر سفره‌ها، در جمع‌هاي خانوادگي يا لحظات صميمي، 
اين روايت‌ها به‌تدريج تبديل به بخشي از حافظه مشترک 
خانواده مي‌شود. در واقع، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها پلي 
ميان تجربه زيسته نسل گذشــته و دنياي ذهني نسل 
جديد ايجاد مي‌کنند و مفاهيم عاشورايي را نه به شکل 
دستور يا آموزش رسمي، بلکه به صورت قصه و خاطره 

منتقل مي‌نمايند. 
در شــرايط تغيير ســبک زندگي امروز، 
خانواده‌ها چگونه مي‌توانند کارکرد تاريخي 
خود در پاسداري و انتقال فرهنگ عاشورا را 

حفظ و بازآفريني کنند؟
در شرايط امروز که سبک زندگي خانواده‌ها تحت تأثير 
فضاي مجازي و رسانه‌هاي نوين دچار تحول شده است، 
کارکرد تاريخي خانواده در پاســداري و انتقال فرهنگ 
عاشــورا مي‌تواند با رويکردي نوين بازآفريني شــود. 
يکي از مهم‌ترين ظرفيت‌هــا در اين زمينه، بهره‌گيري 
از توانمندي‌هاي نوجوانان و جوانــان در توليد محتوا و 
فعاليت در فضاي مجازي اســت، به‌گونه‌اي که آنان با 
استفاده از ابزارهاي ديجيتال، در معرفي و تبيين فرهنگ 

امام حسين)ع( نقش‌آفرين شوند. 
زماني که خانواده‌ها به‌جاي محدود کردن صرف فرزندان 
در اين فضا، آنها را به ســمت توليد محتواي فرهنگي، 
ساخت کليپ، روايت‌هاي کوتاه و فعاليت‌هاي رسانه‌اي 
هدفمند در حوزه عاشورا هدايت مي‌کنند، در واقع هم 
زمينه آشــنايي عميق‌تر فرزندان با اين معارف فراهم 
مي‌شود و هم آنان به نوعي »مبلغ فرهنگي« در فضاي 
جديد تبديــل مي‌گردند. اين فرآيند موجب مي‌شــود 
نوجوان براي توليد محتواي مؤثرتر، به مطالعه و شناخت 
دقيق‌تر درباره قيام عاشــورا و معارف حسيني نيز روي 
بيــاورد و اين خود بــه تعميق آگاهي دينــي او کمک 
مي‌کند.  از اين رو، فضاي مجازي اگر با هدايت صحيح 
خانواده همراه شود، نه تنها تهديدي براي انتقال فرهنگ 
ديني نيســت، بلکه مي‌تواند به يک فرصت مهم براي 
گسترش پيام عاشورا تبديل شــود، به‌طوري‌که نسل 
جديد، هم در نقش مخاطب و هم در نقش توليدکننده، 

در تداوم اين فرهنگ مشارکت فعال داشته باشد. 

هنوز هم وقتي محرم از راه مي‌رسد، خاطره شب‌هاي کودکي در ذهنم 
زنده مي‌شود. يادم هست مادرم در يکي از شب‌هاي محرم دست مرا 
گرفت و به هيئت محل برد. جمعيت زيادي آمده بودند. صداي روضه 
مي‌آمد و همــه آرام و با احترام گوش مي‌دادند. در راه بازگشــت از او 
پرسيدم: »چرا همه اين‌قدر امام حسين)ع( را دوست دارند؟« مادرم 
لبخندي زد و گفت: »چون امام حسين)ع( راه درست زندگي کردن را 

به ما ياد داده است.« 
آن روز شايد معناي حرف مادر را به‌ خوبي نمي‌فهميدم، اما امروز بيشتر 
از گذشته باور دارم که عاشــورا فقط يک حادثه تاريخي نيست، يک 
مدرسه تربيتي است که مي‌تواند مســير زندگي فردي، خانوادگي و 

اجتماعي ما را روشن کند. 
اگر بخواهيم خانواده‌اي حسيني داشــته باشيم، پيش از هر چيز بايد 
بدانيم که خانواده حســيني صرفاً خانواده‌اي نيســت که در مراسم 
عزاداري شرکت مي‌کند يا پرچم سياه بر در خانه مي‌زند. اينها ارزشمند 
و محترم‌ هستند، اما خانواده حسيني در رفتار و سبک زندگي خود نيز 

از مکتب امام حسين)ع( الهام مي‌گيرد. 
يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي چنيــن خانواده‌اي، محبت و صميميت 
است. در واقعه عاشورا، با وجود همه سختي‌ها و مصيبت‌ها، جلوه‌هاي 
زيبايي از محبت خانوادگي ديده مي‌شــود. پدري که نگران فرزندان 

خود است، فرزنداني که با عشق در کنار پدر مي‌ايستند و خانواده‌اي که 
در سخت‌ترين شرايط نيز يکديگر را تنها نمي‌گذارند. خانواده حسيني 

خانواده‌اي است که اعضاي آن پناهگاه عاطفي يکديگر هستند. 
ويژگي ديگر، تربيت بر پايه مسئوليت‌پذيري است. امام حسين)ع( به 
ما آموخت که انسان در برابر حق و باطل بي‌تفاوت نباشد. در خانواده 
حســيني، فرزندان تنها براي موفقيت فردي تربيت نمي‌شوند، بلکه 
مي‌آموزند نســبت به ديگران، جامعه و سرنوشــت اطــراف خود نيز 

احساس مسئوليت داشته باشند. 
صداقت و حق‌مداري نيز از ارکان مهم خانواده حسيني است. عاشورا 
به ما ياد مي‌دهد که گاهي حفظ حقيقت هزينه دارد، اما هيچ ارزشي 
بالاتر از ايســتادگي بر حق نيســت. فرزنداني که در فضايي آکنده از 
صداقت رشد مي‌کنند، در آينده نيز اعتماد و سلامت اخلاقي را با خود 

به جامعه مي‌برند. 
در کنار اين ويژگي‌ها، اميد جايگاه ويژه‌اي دارد. شايد در نگاه نخست 
عاشورا سراسر اندوه به نظر برسد، اما در عمق خود پيام اميد، مقاومت و 

پيروزي حقيقت را به همراه دارد. خانواده حسيني خانواده‌اي است که 
در برابر مشکلات زندگي نااميد نمي‌شود و به فرزندان خود مي‌آموزد 

که سختي‌ها پايان راه نيستند. 
امام حســين)ع( در روايات با عنوان »مصباح الهدي و سفينه النجاه« 
معرفي شده اســت؛ چراغ هدايت و کشتي نجات. اين تعبير تنها براي 
لحظات خاص زندگي نيســت. هر خانواده‌اي که در مســير محبت، 
مسئوليت‌پذيري، صداقت، عدالت و اميد حرکت کند، در حقيقت خود 
را به اين چراغ هدايت نزديک کرده و ســوار بر کشتي نجات حسيني 

شده است. 
امروز جامعه بيــش از هر زمان ديگري بــه خانواده‌هايي نياز دارد که 
ارزش‌هاي عاشورا را از سطح شعار به متن زندگي بياورند. خانواده‌هايي 
که فرزندان‌شــان در کنار عشق به امام حســين)ع(، درس مهرباني، 
آزادگي، وفاداري و دفاع از حق را نيز بياموزند. چنين خانواده‌اي نه تنها 
خود از برکات مکتب حســيني بهره‌مند مي‌شود، بلکه مي‌تواند منشأ 

خير و اميد براي جامعه نيز باشد. 

اگر بخواهيم از عزاداري صحيح  ياسر 
ســخن بگوييم، لازم است ابتدا رضايي*

تصويري تــراز و جامــع از آن 
داشته‌باشيم. عزاداري صرفاً يك 
آيين احساسي يا يك مراسم سنتي نيست، بلكه يك پديده 
ديني چندبعدي اســت كه بايد در منظومه دينداري فهم 
شــود. به تعبير دقيق‌تر، عزاداري زماني صحيح و اثرگذار 
است كه سه ضلع اساســي در آن به صورت متوازن تأمين 
شود كه شــامل ضلع معرفت، ضلع عاطفه و ضلع حركت 

است. 
ضلع نخست، معرفت و شناخت است. مجلس عزاداري بايد 
فهم تاريخي، اعتقادي و تحليلي مخاطب را نسبت به قيام 
سيدالشهدا)ع( ارتقا دهد و او را با منطق عاشورا آشنا كند. 
اگر اين بعُد تأمين نشود، احساسات هرچند پررنگ، عمق 
و جهت نخواهد داشت. ضلع دوم، عاطفه و معنويت است؛ 
اشك، محبت، پيوند قلبي و شور حســيني سرمايه‌هاي 
عظيم تربيتي‌اند و موتور محرك دينداري به شمار مي‌آيند، 
اما اين شور بايد بر پايه شعور باشــد. ضلع سوم، حركت و 
حماسه‌سازي اســت؛ عزاداري زماني در تراز مطلوب قرار 
مي‌گيرد كه حاصل آن، احساس مسئوليت و كنش صحيح 
ديني و اجتماعي باشــد. اگر عزاداري به افزايش دينداري 
عملي، تقويت روحيه انجام وظيفه و حساسيت نسبت به 
سرنوشت جامعه اسلامي منجر نشود، كاركرد كامل خود را 
محقق نكرده‌است، بنابراين عزاداري حداقلي مدنظر نيست، 

بلكه عزاداري‌اي مطلوب است كه هم شناخت توليد كند، 
هم محبت‌ و هم اراده حركت. 

از همين‌جا مي‌توان به بحث سنت‌هاي بومي و آييني نيز 
وارد شد. هر سنتي لزوماً صحيح نيست، هر چند به دليل 
پيوند با هويت تاريخي يك منطقه قابل‌احترام است. سنت‌ها 
معمولاً دو بخش دارند: بخشي ريشه در ارزش‌هاي اساسي 
ديني و اخلاقي دارد و بخشي ديگر ناظر به اقتضائات زماني و 

شرايط تاريخي خاص است. آنچه برآمده از ارزش‌هاي پايدار 
است بايد حفظ شود، اما آنچه محصول شرايط گذشته است 
ممكن است در زمان حاضر نيازمند بازنگري يا اصلاح باشد. 
اصرار بر حفظ همه اشكال گذشــته، بدون توجه به تغيير 
شرايط اجتماعي و بازخوردهاي فرهنگي، گاه خود به نوعي 

خرافه‌گرايي مي‌انجامد. 
در اين ميان بايد ميان »مناسك« و »شعائر« نيز تفكيك 

كرد. مناسك مانند نماز و روزه چارچوب دقيق 
و تعيين‌شده شرعي دارند و كيفيت انجام 
آنها به‌طور مشخص تبيين شده‌است، اما 
شعائر، همچون عزاداري محرم، دامنه‌اي 
انعطاف‌پذيرتر دارند و در قالب قواعد كلي 
ديني سامان مي‌يابند. در شــعائر، لازم 

نيست براي هر شــكل اجرايي نص خاص 
وجود داشته‌باشــد، اما چند معيار اساسي بايد 

رعايت شــود: آن عمل بايد حامل ارزش‌هاي اساسي دين 
باشد، با ساير احكام قطعي شــرعي تعارض نداشته‌باشد، 
موجب وهن دين و دلزدگي از دينداري نشود‌ و همان سه 
ضلع معرفت، عاطفه و حركت را تقويت كند. اگر رفتاري با 
احكام مسلم شرعي ناسازگار باشد يا تصويري نادرست و 
زشت از دين ارائه دهد، حتي اگر در قالب سنت انجام شود، 

قابل دفاع نيست. 
در همين چارچوب مي‌توان مفهــوم خرافه را نيز توضيح 
داد. خرافه آن چيزي اســت كه شــبيه دين يا شبيه علم 
است، اما پشتوانه معتبر ديني يا علمي ندارد. همان‌گونه 
كه در پزشكي نسخه بايد توســط پزشك متخصص ارائه 
شود، در حوزه دين نيز ســخن و رفتار بايد مبتني بر نظر 
عالمان معتبر و استناد قابل‌قبول باشد. اگر سخني بدون 
پشتوانه ارائه شود يا از ســوي افراد غيرمتخصص ترويج 
گردد، يا با انگيزه‌هاي ناصحيح همراه باشــد، در معرض 
خرافي شدن قرار مي‌گيرد. بســياري از خرافات دقيقاً در 

كنار امور ارزشمند شكل مي‌گيرند و به دليل 
شباهت ظاهري به دين، مخاطب را دچار 
اشــتباه ميك‌نند.  پيامد اين مسئله در 
تربيت كودكان و نوجوانان بسيار جدي 
است. هرگاه توازن ميان عقل، احساس 
و حماســه در مجالس عــزاداري برهم 
بخورد، دو آسيب شكل مي‌گيرد: نخست، 
عمل‌زدگي بدون عمق فكــري؛ يعني نوجواني 
كه سرشار از احساس است اما تحليل و فهم عميق ندارد 
و ممكن است ناخواسته رفتارهايي انجام دهد كه به دين 
آسيب بزند يا زمينه سوءاستفاده ديگران را فراهم كند. دوم، 
عقلانيت منفعل و بي‌عمل؛ يعني فردي كه صرفاً در موضع 
تحليل و نقد باقي مي‌ماند و روح حماسي و مسئوليت‌پذيري 
در او شــكل نمي‌گيرد. هر دو وضعيت براي تربيت ديني 
مطلوب نيست. تربيت عاشورايي بايد شخصيتي متعادل 
بسازد؛ شخصيتي كه هم اهل محبت و اشك است، هم اهل 

فهم و تحليل، و هم اهل اقدام و ايفاي وظيفه. 
بنابراين، معيار اصلي در ارزيابي عزاداري‌ها اين است كه آيا 
اين مراسم توانسته است معرفت بيافريند، محبت را تعميق 
كند و اراده حركت ديني و اجتماعي را تقويت نمايد يا خير. 
هرجا اين توازن برقرار باشد، مي‌توان از عزاداري صحيح و 
اثرگذار ســخن گفت‌ و هر جا يكي از اين اضلاع حذف يا 
افراطي شود، زمينه آسيب و حتي خرافه فراهم خواهد شد. 
*پژوهشگر حوزه اربعين

عاشــورا تنها كي واقعه تاريخي نيســت. مكتبي 
است كه مســئوليت‌پذيري، عزت‌مداري و تعهد در 
برابر حقيقت را به انســان مي‌آموزد. در روزگاري كه 
فردگرايــي و ارتباطات ســطحي، پيوندهاي عميق 
خانوادگي و اجتماعي را كمرنگ كرده، محرم فرصتي 
براي بازخواني فرهنگ حسيني به عنوان كي سبك 
زندگي است. در گفت‌وگو با زهرا اميري، مدرس تاريخ 
در حوزه علميه، تلاش كرديم از نگاه صرفاً عاطفي به 
عاشورا عبور كنيم و نقش آن را در تقويت مسئوليت 
اجتماعي، همبســتگي، كرامت فردي و اســتحكام 
خانواده بررســي كنيم. به باور اين پژوهشگر، پيام 
عاشــورا تنها در ميدان نبرد خلاصه نمي‌شود، بلكه 
در رفتارهاي روزمره و احســاس مسئوليت نسبت به 
ديگران نيز جلوه دارد. در ايــن مصاحبه مي‌خوانيم 
كه چگونه مي‌توان شــور محرم را به تعهدي ماندگار 
در زندگي فردي، خانوادگــي و اجتماعي تبديل كرد. 

ايام ســوگواري اباعبــدالله )ع( همواره با 
احساســات عميق همراه بوده‌است، اما در 
سال‌هاي اخير بحث‌هايي درباره كاركردهاي 
اجتماعــي و فرهنگي اين مراســم مطرح 
شده‌اســت. به نظر شــما چگونه مي‌توان 
با بازخوانــي دقيق واقعه عاشــورا، روحيه 
مســئوليت‌پذيري را در ابعاد مختلف جامعه 

تقويت كرد؟ 
مســئوليت‌پذيري پديده‌اي ت‌كبعدي نيست، بلكه ابعاد 
شناختي، عاطفي و عملي دارد. براي تقويت اين روحيه در 
جامعه بايد خانواده، نظام آموزشي، آموزش‌هاي غيررسمي 
و رسانه‌ها به ‌صورت همزمان نقش‌آفريني كنند. نقطه آغاز 
مسئوليت‌پذيري، »شناخت« اســت؛ يعني انسان بداند 
مسئوليت چيست و در برابر چه كساني وظيفه دارد. از نگاه 
اسلام، انسان تنها در قبال خود مســئول نيست، بلكه در 
برابر خداوند، ديگر انسان‌ها، حيوانات و حتي طبيعت نيز 
مسئوليت دارد. قيام امام حسين)ع( جلوه‌اي روشن از اين 
نگاه بود، زيرا امام خود را نسبت به سرنوشت جامعه اسلامي 

مسئول مي‌دانست و در برابر انحراف‌ها سكوت نكرد. 
در بعــد شــناختي، موضوع »امر بــه معــروف و نهي از 
منكر« جايگاه ويژه‌اي در عاشــورا دارد. اين فريضه بر پايه 
بصيرت، شناخت شــرايط و حكمت اســتوار است، نه بر 
احساسات زودگذر. امام‌حســين)ع( با درك شرايط زمانه 
و مشاهده گسترش انحراف و فساد، قيام كرد تا نشان دهد 
مســئوليت‌پذيري يعني بي‌تفاوت نبودن در برابر تحريف 
حقيقت و دفاع از حق، حتي اگر هزينه ســنگيني داشته 

باشد. 
در كنار اين بعد، جنبه عاطفي نيز اهميــت فراواني دارد. 
انســان زماني به مســئوليت‌پذيري گرايش پيدا ميك‌ند 
كه با آن احســاس ارتباط و تعلق داشته‌باشد. روايت‌هاي 
عاشــورا و مجالس عزاداري اين زمينه را فراهم ميك‌نند. 
رفتارهايي مانند آب دادن به دشــمنان تشنه، رسيدگي 
به حيوانات و توجه امــام به امنيت و آرامــش كودكان و 
اهل حرم، نمونه‌هايي از مسئوليت‌پذيري در جزئي‌ترين 
مسائل زندگي هستند. اين الگوهاي عيني نشان مي‌دهند 
كه مســئوليت‌پذيري تنها به تصميم‌هاي بزرگ محدود 
نمي‌شود، بلكه در توجه به حقوق ديگران و انجام وظايف 

روزمره نيز معنا پيدا ميك‌ند. 
كيــي از مفاهيم بنيادين كــه در ماه محرم 
بازخواني مي‌شود، »ياري حق« است. مفهوم 

دقيق آن در مكتب امام‌حسين)ع( چيست؟ 
براي فهم مفهــوم »ياري حق« بايد به تفــاوت رفتار امام 
حسين)ع( با ديگر مخالفان حكومت يزيد توجه كرد. افرادي 
مانند عبدالله بن زبير و عبدالله بن عمر با يزيد بيعت نكردند، 
اما راه سكوت و كناره‌گيري را برگزيدند. تفاوت اصلي امام 
حسين)ع( در اين بود كه تنها به مخالفت بسنده نكرد، بلكه 
براي »اصلاح امت« قيام كرد. منطق عاشورا نشان مي‌دهد 
كه سكوت در برابر ظلم، بي‌طرفي نيست، زيرا مي‌تواند به 

تداوم و تقويت جبهه باطل بينجامد. 
اين مسئله در دوران امام علي)ع( نيز ديده مي‌شد؛ جايي 
كه گروهي با عنوان »قاعدين« ادعاي بي‌طرفي داشتند و 
از حمايت جبهه حق خودداري ميك‌ردند، اما نتيجه اين 
انفعال، تضعيف حق و تقويت باطل بود. از اين رو، ياري حق 
يعني بي‌تفاوت نبودن در برابر حقيقت و پذيرش مسئوليت 
اجتماعي. اين ياري گاه با روشنگري، مطالبه‌گري و بيان 
حقيقت تحقق پيدا ميك‌ند و گاه با ايستادگي و اقدام عملي. 
در روزگار ما نيز مفهوم ياري حق مصداق‌هاي تازه‌اي يافته 
اســت. امروز جبهه باطل لزوماً با شمشير ظاهر نمي‌شود، 
بلكه از ابزارهايي مانند قدرت، ثروت و رسانه بهره مي‌گيرد 
و ميك‌وشــد رفتارهاي نادرست را عادي‌ســازي كند. در 

چنين شرايطي، ياري حق به معناي حفظ بصيرت، مقابله 
با تحريف حقيقت، سكوت نكردن در برابر سوءاستفاده از 

قدرت و روشنگري در برابر تبليغات گمراهك‌ننده است. 
امام‌حسين)ع( در برابر نظامي ايستاد كه با »زر، زور و تزوير« 
افكار عمومي را فريب مي‌داد. پيام عاشــورا براي امروز نيز 
همين اســت كه انسان نمي‌تواند نســبت به حق و باطل 
بي‌تفاوت باشد، زيرا سكوت نيز نوعي موضع‌گيري است. 
ياري حق يعني دفاع آگاهانه از حقيقت و مسئوليت‌پذيري 

در برابر سرنوشت جامعه. 
فرهنگ ايثار و ازخودگذشتگي كه در نهضت 
عاشــورا تجلي يافت، مي‌تواند در مواجهه 
با بحران‌هاي اجتماعي امــروز الهام‌بخش 
باشد. چگونه می‌توان اين مفاهيم را به زباني 
ترجمه كرد كه براي نسل امروز قابل درك و 

الگوسازي باشد؟ 
فرهنگ ايثار زماني اثرگذار اســت كه به‌ درستي شناخته 
و روايت شــود. ايثار يعني ترجيــح دادن ديگري بر خود؛ 
مفهومي كه در عاشــورا جلوه‌هاي متعددي دارد. حضرت 
عباس)ع( نمونه‌اي روشــن از اين فرهنگ است. ايثار در 
مكتب حسيني تنها به فدا كردن جان محدود نمي‌شود، 
بلكه در اطاعت، وفاداري و مسئوليت‌پذيري نيز نمود پيدا 
ميك‌ند. حضــرت عباس)ع( با وجود شــجاعت و توانايي 
حضور در خط مقدم نبرد، فرمان امام و مصلحت جمع را بر 
خواسته شخصي خود ترجيح داد و مسئوليت رساندن آب 
را پذيرفت.  ياران امام‌حسين)ع( نيز با جانفشاني خود نشان 
دادند كه حاضرند سپر بلا براي خاندان و عزيزان امام باشند. 
خود امام نيز با تقديم نزدي‌كترين ياران و فرزندانش ثابت 
كرد كه به آنچه ديگران را دعوت ميك‌ند، پيش از همه خود 
عمل ميك‌ند. در نماز ظهر عاشــورا نيز برخي ياران با قرار 
دادن بدن خود در برابر تيرهاي دشمن، از امام و نمازگزاران 

محافظت كردند. 
اين فرهنگ ايثــار در بحران‌هاي اجتماعــي، از حوادث 
طبيعي تا مشكلات اقتصادي، بسيار راهگشاست. هنگامي 
كه انسان نجات و آسايش ديگران را بر منافع شخصي خود 
مقدم بداند، روحيه مسئوليت‌پذيري، همدلي و فداكاري 
در جامعه تقويت مي‌شود. ايثار يك سبك زندگي است كه 
مي‌تواند در همه عرصه‌ها الهام‌بخش و زمينه‌ساز انسجام و 

حمايت متقابل ميان افراد جامعه باشد. 
امروز كه با پديده فردگرايي، زندگي آپارتماني و 
كاهش ارتباطات چهره‌به‌چهره مواجه هستيم، 
محرم و مجالس حسيني چه نقشي در تقويت 
همبســتگي ملي و انســجام اجتماعي ايفا 
ميك‌نند؟ اين مراســم مي‌توانند جايگزيني 

براي شبكه‌هاي اجتماعي مدرن باشند؟ 
پديده فردگرايي كه در آن لذت‌ها و منافع فردي جايگزين 
منافع جمعي مي‌شود، از چالش‌هاي اصلي امروز است. در 
گذشته، نيازهاي مشترك مانند كشــاورزي يا باز كردن 
برف كوچه‌ها، مردم را ناچار بــه همكاري ميك‌رد و حس 
تعلق اجتماعي قوي‌تري ايجاد مي‌نمود، اما امروز فناوري 
بسياري از نيازها را بدون تعامل مستقيم برطرف كرده‌است. 
در چنين شــرايطي، محرم و مجالس حســيني يكي از 
مهم‌ترين فرصت‌ها براي بازسازي پيوندهاي اجتماعي به 
شمار مي‌روند. اين مجالس بستري فراهم ميك‌نند تا افراد 
با سلايق، سنين و موقعيت‌هاي اجتماعي مختلف در كنار 
يكديگر قرار گيرند. در هيئت‌ها، تقسيم كار شكل مي‌گيرد؛ 
از برنامه‌ريزي مراســم گرفته تا پذيرايــي و نظافت. اين 
مشاركت‌هاي جمعي، تجربه‌اي از كار گروهي است كه افراد 
را به يك هدف مشــترك گره مي‌زند. مجالس حسيني به 
افراد فرصت مي‌دهند كه كار جمعي را تجربه كنند و خود را 
عضوي از يك جمع و يك هويت مشترك بدانند. اين فضاها 

انسان را از دايره محدود منافع شــخصي خارج كرده و به 
سمت همدلي و مسئوليت‌پذيري اجتماعي سوق مي‌دهند. 
بنابراين، هيئت‌ها و مجالس حسيني تنها مراسمي براي 
عزاداري نيستند، بلكه يكي از مهم‌ترين بسترهاي تربيت 
اجتماعي هســتند كه به افراد مي‌آموزند چگونه در كنار 
يكديگر زندگي و  براي يك هدف مشــترك تلاش كنند 
و خود را مسئول سرنوشــت جامعه بدانند. هر چه جوامع 
مدرن‌تر مي‌شوند و نقش فناوري در زندگي افزايش مي‌يابد، 
ضرورت وجود فضاهايي مانند هيئت‌ها براي حفظ سرمايه 
اجتماعي و جلوگيري از انزواي اجتماعي بيشتر مي‌شود. 
اين مراسم، برخلاف شبكه‌هاي اجتماعي مجازي كه اغلب 
توهم ارتباط را ايجاد ميك‌نند، در واقعيت فيزيكي و معنوي، 

پيوندهاي عميق انساني را بازسازي ميك‌نند. 
كيي از دغدغه‌هاي مهم جامعه‌شناسان، نحوه 
حفظ و تداوم روحيه همدلي و مشــاركتي در 
زمان بحران‌هاست، چراكه اغلب اين حركت‌ها 
موقتي است. چگونه مي‌توان پيوند ميان اين 
ظرفيت اجتماعي با فرهنگ حسيني برقرار 

كرد تا اين روحيه پايدار شود؟ 
به طور قطع، فرهنگ حسيني مي‌تواند اين روحيه همدلي 
را از يــك واكنش موقت به يــك رفتار پايــدار و نهادينه 
تبديل كند. هيئت‌ها و مســاجد مي‌توانند به كانون‌هاي 
سازمان‌دهي اين مشاركت‌ها تبديل شوند. وقتي شبكه‌هاي 
مردمي در بستر هيئت‌ها شــكل مي‌گيرند، ارتباط افراد 
محدود بــه دوران بحران نخواهد بــود. اعتماد اجتماعي 
تقويت مي‌شود، مشاركت اجتماعي استمرار پيدا ميك‌ند 
و روحيه همياري به بخشــي از سبك زندگي افراد تبديل 
مي‌شود.  ضرورت اين پيوند در اين است كه بتوانيم جريان 
خدمت‌رساني و مسئوليت‌پذيري اجتماعي را دائمي كنيم. 
در اين صورت، كمك به ديگران صرفاً واكنشي به يك حادثه 
نخواهد بود و در آن مردم همواره خود را نسبت به جامعه 
و مشكلات ديگران مســئول مي‌دانند. سرمايه اجتماعي 

كه بر سه ركن اعتماد، مشاركت و همياري استوار است، با 
تداوم فعاليت‌هاي هيئت‌ها تقويت شده و جامعه در شرايط 
عادي و بحراني به آن نياز دارد. هيئت‌ها با ايجاد شبكه‌هاي 
مستمر انساني، بستري را فراهم ميك‌نند كه در آن افراد 
نه‌تنها در زمان رنج، بلكه در تمــام روزهاي زندگي، حس 
مسئوليت‌پذيري و تعلق به يكديگر را حفظ كنند. اين تبديل 
»احساس لحظه‌اي« به »تعهد دائمي«، كليد اصلي پايداري 

سرمايه اجتماعي است. 
هيئت‌هاي مذهبي اغلب به عنوان مراكز عبادي 
شناخته مي‌شوند، اما كاركردهاي ديگري نيز 
دارند. به نظر شما اين نهادها چه ظرفيت‌هايي 
براي پيشگيري از آســيب‌هاي رواني مانند 

افسردگي و انزوا در جوانان دارند؟ 
در هيئت‌ها از يك سو فضاي شــور و احساس وجود دارد 
كه بعُد عاطفي انســان را تقويت ميك‌ند و از سوي ديگر، 
سخنراني‌ها و جلسات معرفتي به افزايش آگاهي و بينش 
ديني كمك مي‌نمايند، بنابراين هيئت همزمان بر احساس 
و شناخت انسان اثر مي‌گذارد. فعاليت‌هاي اجرايي هيئت 

نيز خود يك ميدان تربيتي مهم است. 
علاوه بر اين، اشاره شد به اينكه خود محيط هيئت زمينه‌ساز 
شكل‌گيري ارتباطات اجتماعي است. جامعه‌شناساني مانند 
»اميل دوركيم« نشان داده‌اند كه افرادي كه در اجتماعات 
و مناسك مذهبي مشــاركت بيشــتري دارند، كمتر در 
معرض آســيب‌هايي مانند انزوا و نااميدي قرار مي‌گيرند. 
حضور در هيئت با نشان دادن واقعيت‌هاي زندگي ديگران 
)نيازمندان و بيماران‌(، از مقايسه‌هاي نادرست در فضاي 
مجازي جلوگيري كرده و حس كارآمدي و تعلق اجتماعي 
را تقويت ميك‌ند. اين احساس، روحيه مقاومت را در افراد 
افزايش داده و اميد را زنده نگه مي‌دارد. هيئت با ايجاد حس 
تعلق و كارآمدي، فضايي امن براي جوانان فراهم ميك‌ند تا 
هويت خود را در يك جمع معنادار بيابند و از انزواي مدرن 

رهايي يابند. 
براي اينكه پيام‌هاي عاشورا محدود به كي بازه 
زماني نماند و در طول ســال جاري بماند، چه 
وظايفي بر عهده خانواده‌ها، هيئت‌ها و نهادهاي 

فرهنگي است؟ 
فضاي محرم بيشتر فضاي شور و احساس است. اين شور 
حسيني بسيار ارزشــمند اســت، اما اگر در كنار آن بعُد 
معرفتي و شناختي تقويت نشــود، ممكن است پيام‌هاي 
عاشورا در حد احساس باقي بماند و به رفتار پايدار تبديل 
نشود. هيئت‌هاي مذهبي مي‌توانند با طراحي برنامه‌هاي 
مستمر، حداقل به صورت هفتگي، نقش مهمي در تداوم اين 
پيام‌ها ايفا كنند. برگزاري جلسات منظم، سخنراني‌هاي 
معرفتي و ســيرهاي مطالعاتي درباره معارف عاشورا، به 
تثبيت آموزه‌هــاي قيام امام‌حســين)ع( در ذهن و رفتار 
مخاطبان كمك ميك‌ند. اگر اين اســتمرار شكل بگيرد، 
جامعه تنها در ايام محرم با مفاهيم عاشورا مواجه نمي‌شود، 
بلكه اين مفاهيم به بخشي از ســبك زندگي افراد تبديل 
مي‌شود. خانواده‌ها نيز مي‌توانند با ايجاد فضاهاي ساده اما 
مستمر، مانند جلسات خانگي و ميزباني‌هاي دوره‌اي، در 
اين فرآيند نقش‌آفريني كنند. وقتي هيئت‌ها، خانواده‌ها 
و نهادهاي فرهنگي بر استمرار، آموزش و مشاركت تأكيد 
كنند، پيام عاشورا از حالت مناسبتي خارج شده و به يك 
جريان فرهنگي دائمي تبديل مي‌شود. اين كار همچنين از 
پديده »جهل اجتماعي« پيشگيري ميك‌ند؛ جهلي كه در 
صدر اسلام باعث شد بسياري از مردم نتوانند ياريگر امام 
زمان خود باشند. تداوم فعاليت‌هاي فرهنگي باعث مي‌شود 
آگاهي اجتماعي بالا رفته و افراد بتوانند در تمام طول سال، 

درس‌هاي عاشورا را در رفتار روزمره خود پياده كنند. 
اگر بخواهيم مهم‌تريــن نياز اجتماعي امروز 
جامعه را كه مي‌توان از آموزه‌هاي عاشورا براي 
رفع آن بهره برد، نام ببريم، به چه كليدواژه‌اي 

مي‌رسيم؟ 
اگــر بخواهيم يك كليــدواژه مركزي از شــخصيت امام 
حسين)ع( اســتخراج كنيم كه پاسخگوي نيازهاي امروز 
باشد، آن »عزت‌طلبي« است. منطق امام اين بود كه انسان 
در مســير حق، زندگي همراه با ذلت را نمي‌پذيرد، حتي 
اگر بهاي آن جان دادن باشــد. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين 
نياز امروز جامعه، »احياي روح عزت« است. جامعه‌اي كه 
احساس عزت كند، به تحقير شدن راضي نمي‌شود، نسبت 
به سرنوشت خود بي‌تفاوت نيست و براي پيشرفت، عدالت 

و آگاهي تلاش ميك‌ند. 
امروز امپراتوري رســانه‌اي و جريان‌هاي تبليغاتي تلاش 
ميك‌نند با ارائه تصاويــر نااميدكننده و تحقيرآميز، حس 
ضعف و بي‌هويتي را در مردم ايجاد كنند. روحيه عزت‌طلبي 
حسيني، ســپري در برابر اين فشارهاست. جامعه‌اي كه 
عزتمند باشد، مردمش احســاس ارزشمندي ميك‌نند و 

اين احساس، زمينه‌ساز مشاركت، همدلي و تلاش جمعي 
خواهد شد. چنين جامعه‌اي نه‌تنها به سمت اميدآفريني و 
پيشرفت حركت ميك‌ند، بلكه مسئوليت‌پذيري را نيز در 
خود تقويت ميك‌ند و مي‌تواند مسير رشد و تعالي خود را با 
اتكا به فرهنگ اصيل ديني ادامه دهد. بازسازي عزت ملي و 
فردي، پاسخي مستقيم به تلاش‌هاي رسانه‌اي براي تحقير 

فرهنگ‌ها و ملت‌هاست. 
كيي از نكات ظريف در سيره امام‌حسين)ع(، 
توجه ايشــان به جزئيات و حقوق ديگران، 
حتي در سخت‌ترين شرايط كربلا بوده‌است. 
چگونه مي‌توان نشان داد كه مسئوليت‌پذيري 
امام‌حسين)ع( فراتر از مسائل سياسي و نظامي 

بود و شامل حقوق همه موجودات مي‌شد؟ 
چند نمونه بارز در كربلا وجود دارد كه اين گستره را نشان 
مي‌دهد. نخست، توجه به دشمنان تشنه. وقتي سپاه حر 
به كربلا رسيد، امام دســتور داد حتي به سربازان دشمن 
كه تشــنه و خســته بودند آب بدهند. اين نشان‌دهنده 
مســئوليت‌پذيري اخلاقــي در برابر نيازهــاي طبيعي 
انسان‌هاست، حتي اگر در جبهه مقابل باشند. امام نه‌تنها 
آب داد، بلكه دستور داد آب خنك در سايه نگهداري شده 
به آنها داده شود. نكته دوم، مراقبت از حيوانات است. امام 
دستور داد لگام اسب‌هاي تشــنه را بگيرند و آنها را آرام به 
سمت آب ببرند تا از شدت تشنگي و شتاب، به خود آسيب 
نزنند. اين دقيق‌نگري نشان مي‌دهد كه در مكتب حسيني، 
حيوانات نيز ذي‌حقوق هستند و انســان در برابر رنج آنها 
مسئول اســت. نكته ســوم، حقوق زمين و اموال ديگران 
است. نقل شــده اســت كه امام زمين كربلا را خريداري 
كرد. اگرچه در روضه‌ها به اين نكته اشــاره مي‌شــود كه 
حضرت نمي‌خواستند بر زمين غصبي به شهادت برسند، 
اما از ديدگاه مسئوليت‌پذيري اجتماعي، امام نمي‌خواست 
حتي از اين جهت نيــز صاحبان زمين دچار مشــكل يا 
حس ناخوشايندي شوند. اين مصاديق نشان مي‌دهد كه 
مسئوليت‌پذيري در عاشورا شامل حقوق خدا، خود، جامعه، 
طبيعت و حتي اموال ديگران مي‌شود. اين نگاه اكولوژيك و 
اخلاقي، درس بزرگي براي مديريت منابع و حقوق ديگران 

در دنياي امروز است. 
امام‌حسين)ع( با وجود هشدارها مبني بر خطر 
جاني و احتمال شكست، به قيام ادامه دادند. 

اين موضوع چه درسي براي ما دارد؟ 
امام تأثير قيــام را تنها در زنده ماندن يــا پيروزي نظامي 
نمي‌ديد. تأثير اصلي، بيداري وجدان‌ها، جذب انسان‌هاي 
حق‌طلب در نســل‌هاي بعد و حفظ هويت اســام بود. 
ايشان خود را مسئول نسل‌هاي آينده مي‌دانست، نه فقط 
هم‌عصران خود. وقتي مسئله بر سر »اصل دين« و حيات 
معنوي جامعه باشد، گذشتن از جان ضروري است. درس 
اين ماجرا براي مسئوليت‌پذيري امروز اين است كه گاهي 
مســئوليت‌پذيري به معناي انتخاب راه سخت اما درست 
اســت، حتي اگر نتيجه فوري آن شكست ظاهري باشد. 
مهم، حفظ اصالت و تأثيرگذاري فرهنگي و تاريخي است. 
مســئوليت‌پذيري يعني انجام وظيفه به درستي، فارغ از 
اينكه آيا ديگران همراهي ميك‌نند يا نه، و آيا نتيجه فوري 
مي‌دهد يا خير. امام با اين انتخاب، سيدالشهدا شد و الگوي 

تمام انسان‌هاي آزادخواه گرديد. 
در نهايت، براي اينكه از اين مفاهيم عميق در 
زندگي روزمره خود بهره ببريم، چه توصيه‌اي 

داريد؟ 
براي حفظ اين پيوند، بايد از ســطح »احساس« به سطح 
»عمل و آگاهي« حركت كنيم. شور محرم بسيار ارزشمند 
است، اما اگر پايبند به آموزه‌هاي معرفتي نباشد، زودگذر 
اســت. راهكارها عبارتند از: اول، تبديل هيئت به كانون 
خدمت؛ هيئت‌ها نبايد فقط محل عزاداري باشــند، دوم، 
اســتمرار در يادگيري. شركت در جلســات منظم براي 
شناخت عميق‌تر تاريخ و فلسفه عاشورا. سوم، الگوسازي 
عملي. تلاش براي پياده‌سازي ارزش‌هايي مانند امانت‌داري، 
عدالت‌خواهي و كمك به ديگران در محيط كار، خانواده و 
جامعه. چهارم، تقويت عزت نفس. پذيرش مسئوليت‌پذيري 
به عنوان نشــانه‌اي از عزت، نه ذلت. وقتــي اين ارزش‌ها 
نهادينه شــوند، محرم ديگر يك ماه عبوركننده نيست، 
بلكه فصلي از بيداري و تعهد دائمي در زندگي فرد و جامعه 
خواهد بود. عاشــورا به ما مي‌آموزد كه مسئوليت‌پذيري، 
عزت‌مداري و ايثار، سه ركن اصلي براي ساختن خانواده 
متعالي و جامعه‌اي ســالم، پويا و اميدبخش هستند. بايد 
ياد بگيريم در كوچكترين كارهاي روزمره، چه در برخورد 
با همسايه، چه در محيط كار و چه در قبال محيط زيست، 
پيرو مكتب حسين)ع( باشــيم؛ يعني مسئول، عزتمند و 
ايثارگر. اين همان زنده نگه داشتن معناي واقعي محرم در 

تمام طول سال است. 

زهرا اميري، مدرس تاريخ: 

استمرار فرهنگ عاشورا عزت، ايثار و مسئوليت را در خانواده بازسازي مي‌كند
محسن سپاسي، کارشناس دين، تربيت و رسانه:

مادران نخستين پيوند عاطفيک ودک را با فرهنگ حسيني رقم مي‌زنند

خانواده حسيني، از محبت در خانه تا نجات در جامعه

عزاداري تراز مستلزم توازن معرفت، محبت و حركت است

خانواده به عنوان نخستين و اثرگذارترين نهاد 
اجتماعــي، از همان آغاز تولد، بــذر انس عاطفي 
با فرهنــگ عاشــورا را در جان فرزنــد مي‌کارد. 
مادر، به عنــوان محور عاطفــه در خانواده، نقش 
اصلــي را در ايــن انس‌آفريني ايفــا مي‌کند. او 
فرزنــد را در آغــوش مي‌گيــرد و از همــان 
ماه‌هاي نخســت، در مجالس روضــه و عزاداري 
حضــور مي‌يابد، محفل بــه محفل و مراســم به 
مراســم،ک ــودک در فضايي تنفــس مي‌کندک ه 
نام و يــاد امــام حســين)ع( در آن جاري اســت

محــرم يــك مــاه عبوركننــده نيســت، بلكــه 
فصلــي از بيــداري و تعهــد دائمــي در زندگي 
فــرد و جامعه اســت. عاشــورا به مــا مي‌آموزد 
كــه مســئوليت‌پذيري، عزت‌مــداري و ايثــار، 
ســه ركن اصلي براي ســاختن خانــواده متعالي 
و جامعــه‌اي ســالم، پويا و اميدبخش هســتند.
امروز امپراتوري رسانه‌اي و جريان‌هاي تبليغاتي 
تلاش مي‌كننــد با ارائــه تصاويــر نااميدكننده 
و تحقيرآميــز، حــس ضعــف و بي‌هويتــي را 
در مــردم ايجــاد كننــد. روحيــه عزت‌طلبــي 
حســيني، ســپري در برابر اين فشارهاســت. 
جامعه‌اي كه عزتمند باشــد، مردمش احساس 
ارزشمندي مي‌كنند و اين احساس، زمينه‌ساز 
مشــاركت، همدلي و تلاش جمعي خواهد شــد
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  حسين گل‌محمدي
مردان و زنان ايران زمين، دختران و پسران ايران‌زمين، نسل به نسل با ميراث امام حسين)ع( و حضرت 
زينب)س( و با انس و محبت به آن بزرگواران قد کشــيده‌اند. روايت ماندگاري فرهنگ حسيني در 
خانواده ايراني را مي‌توان از گهواره تا هيئت دنبال کرد و به کربلاهاي سراسر شهادت ايران اسلامي طي 
نيم قرن اخير پيوند زد. فرهنگ عاشورا سرمايه‌اي تربيتي و تمام ناشدني براي نسل‌هاي ديروز و امروز 
و فرداست و محرم مدرسه‌اي بزرگ براي تربيت نسل عاشورايي است. در اين ميان خانواده، نخستين 
سنگر انتقال پيام عاشورا به کودکان است و در سايه تربيت آنان، فرزندان ايران وارثان پرچم سرخ 
حسين)ع( مي‌شوند. مادراني که از لالايي‌هاي محرم تا انتقال ايثار، عزت و مسئوليت اجتماعي، تربيت 
حسيني را به کودکان و نوجوانان خود انتقال مي‌دهند و پدراني که براي دختران و پسرانشان الگوي 
شجاعت و ظلم‌ستيزي به تأسي از سيدالشهدا)ع( مي‌شوند. بي‌ترديد در کنار تمام جلوه‌هاي عزاداري، 
آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، نقش خانواده در حفظ و استمرار فرهنگ حسيني است؛ فرهنگي که 
اگرچه ريشه در واقعه عاشورا دارد، اما کارکرد آن محدود به تاريخ نيست و همچنان مي‌تواند راهنماي 
زندگي فردي و اجتماعي انسان معاصر باشد. کودکان نخستين تجربه‌هاي ديني و اجتماعي خود را در 
خانواده به دست مي‌آورند و حضور در هيئت‌ها، شنيدن نام امام حسين)ع(، مشاهده شور و همدلي 
مردم، مشارکت در نذرها و فعاليت‌هاي جمعي و حتي خاطرات ساده‌اي چون پوشيدن لباس مشکي 
يا همراهي با والدين در مراسم عزاداري، بخشي از هويت ديني و فرهنگي آنان را شکل مي‌دهد. به 
همين دليل، بسياري از کارشناسان حوزه تربيت معتقدند انتقال فرهنگ عاشورا به فرزندان صرفاً 
از مسير آموزش‌هاي رسمي امکان‌پذير نيست، بلکه بيش از هر چيز در بستر تجربه‌هاي خانوادگي 
و زيسته اتفاق مي‌افتد. بهترين و اثرگذارترين بستر تجربه مشترک خانوادگي نيز حضور آگاهانه و 
توأم با شعور در آيين‌هاي اصيل سوگواري حسيني اســت. البته حضوري که بايد همراه با گفت‌وگو 
با فرزندان درباره پيام‌هاي ارزشــمند قيام امام حسين)ع( يعني ايثار، شجاعت، حق‌طلبي، کرامت 
انساني، وفاداري، مسئوليت اجتماعي و دفاع از مظلوم باشد. اين ارزش‌ها نيز زماني در وجود نسل 
جديد نهادينه مي‌شوند که کودکان و نوجوانان بتوانند جلوه‌هاي عملي آن را در رفتار والدين و محيط 
خانواده مشاهده کنند. بدون شک جامعه امروز بيش از هر زمان ديگري به احياي فرهنگ زندگي‌ساز 
و متعالي حسيني و زينبي نياز دارد تا همچنان شاهد رشد و بالندگي و قد برافراشتن نسل‌ها با ميراث 

ماندگار امام حسين)ع( و حضرت زينب)س( باشيم. 


